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 علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ادبیات تطبیقی به عنوان یک شاخج مجزا و مستقل در مطالعات ادبی، در قرن نوزدهم  :زمینه و هدف

همزبانی و همجواری دو ملت ایران و افغانستان، طبیعی است كه شباهتها و  ظهور كرد. با توجه به

 تفاوتهایی در ادبیات معاصر این دو مشاهده شود.

ی بسیاری دارند ایران و افغانستان، افزون بر یکسانی زبان، در حیطج فرهنگ و ادبیات نیز همانندیها  

ایی با هم مشابه و قابل مقایسه است. پردازش و تاریز تحولات اجتماعی و ادبی این دو كشور در جاه

مضامین شعر، میتواند ما را با برخی زوایای شخصیت شاعر، رشنا كند. این تجلی، به مرزهای سیاسی 

و جغرافیایی محدود نیست، از این رو در حوزه ادبیات تطبیقی میتوان به مقایسه  مضامین شاعران 

ای درک نمود. باوجود مضامین یکسان یت رنان را تا اندازهو ناهمسانیهای شخص پرداخت تا همسانیها

 ایمدر شعر برخی ازشاعران، داه دو شاعر از دو سرزمین را از یک محی  می نداریم. در این مقاله، كوشیده

به مقایسج اشعار دو شاعر نامدار و همعصر افغانستانی و ایرانی یعنی ملک الشعراعبدالحق بیتاب و 

 ی اجتماعی ب ردازیم. ر ازجهت درونمایهاالشعرای بهاملک

این پژوهش، با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر رویکردی تطبیقی و با توجه به اجتماعیات،  ها:روش

وجو كرده است. در این مطالعج اشعار بیتاب و بهار پرداخته و تشابهات موجود در شعر رنان را جست

 دو شاعر تأكید شده است.   بررسی، بر موضوعات اجتماعی اشعار این

طبق یافتها رنچه شاعر یا نویسنده در ررار خود میآورد، مستقیم یا غیرمستقیم بازتابی از  ها:یافته

ای است كه در رن زنددی میکند. دوران معاصر ایران و افغانستان، به علت حوادث اوضاع و احوال جامعه

د مدرنیته به خاورمیانه بود، تأریری بس شگرفتر و پرفراز و نشی  و ددردونیهای كه برخاسته از ورو

های دیگر بر شاعران و ادیبان د اشت. دورۀ مشروطه نقطج عطفی در تاریز ملت ایران عمیقتر از دوره

طلبان حركت نموده و به یاری رنها شتافته است؛ از است. ادبیات نیز در این دوره همقدم با مشروطه

شناسانه، به ادبیات معاصر، یا بررسی ادبیات معاصر با رویکردی جامعهاین رو مطالعج اجتماعیات در 

 فهم و درک اوضاع رن دوران كمک میکند.

دوستی، وحدت مسلمانان، عدالت، رزادی، بر این اساس مشخص شد مفاهیمی از قبیل وطن نتیجه:

با توجه به اینکه  مفهوم پیشرفت و ترقی در شعر هر دو شاعر به اشکال دونادون بازنمایی شده است.

 سیاسی بوده است، مفاهیم سیاسی در شعر او كمتر نمود یافته است.بیتاب، در مقایسه با بهار، كمتر 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Comparative literature emerged as a separate and 
independent branch in literary studies in the 19th century.  Considering the common 
language and proximity of the two nations of Iran and Afghanistan, it is natural to see 
similarities and differences in the contemporary literature of the two nations. 
 Iran and Afghanistan, in addition to the same language, also have many similarities in the 
field of culture and literature, and the history of social and literary developments of these 
two countries are similar and comparable in places.  Processing the themes of the poem 
can introduce us to some aspects of the poet's personality.  This manifestation is not 
limited to political and geographical borders; therefore, in the field of comparative 
literature, it is possible to compare the concerns of poets to understand the similarities 
and differences of their personalities.  Despite the same subjects in the poems of some 
poets, sometimes we think of two poets from two countries coming out of the same 
environment.  In this article, we have tried to compare the poems of two famous and 
contemporary Afghan and Iranian poets, Malik Al-Shaara Abd al-Haq Bitab and Malik Al-
Shaarai Bahar, in terms of social themes. 
METHODOLOGY: This research has studied the poems of Bitab and Bahar with a 
descriptive analytical method, relying on a comparative approach and with regard to 
societies, and has searched for similarities in their poems.  In this review, the social issues 
of the poems of these two poets are emphasized. 
FINDINGS: According to the findings, what the poet or writer brings in his works is a direct 
or indirect reflection of the conditions of the society in which he lives.  The contemporary 
era of Iran and Afghanistan, due to the ups and downs and transformations that arose from 
the arrival of modernity in the Middle East, had a greater and deeper impact on poets and 
writers than other periods.  The constitutional period is a turning point in the history of the 
Iranian nation.  In this period, literature also moved in step with the constitutionalists and 
rushed to their aid. Therefore, studying societies in contemporary literature, or examining 
contemporary literature with a sociological approach, helps to understand the situation of 
that era. 
CONCLUSION: Based on this, it was found that concepts such as patriotism, unity of 
Muslims, justice, freedom, the concept of progress and advancement are represented in 
the poetry of both poets in various forms.  Due to the fact that Bitab has been less political 
compared to Bahar, political concepts have appeared less in his poetry. 
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 مقدمه
رابطج میان ادبیات و اجتماع را  میتوان از منمرهای دونادون در كانون توجه قرار داد. از جهتی، میتوان ادبیات را 

تر عه، بخشری از زنددی اجتماعی و حتی یک نیروی اجتماعی دانسرت. در نگاهی سختگیرانه  نمای جامریینج تمام

میتوان ادبیات را قلمروی بسرریار پیچیده انگاشررت كه كشررف شررکلهای متنوع كنش متقابل بین اجزاء و اعضررای 

مای جامعه (. در مقالج پیش رو رویکرد نخسررت كه ادبیات را بازن4393جامعه از كاركردهای رن اسررت )كورس، 

 میداند، مورد توجه قرار درفته است.

كنندۀ مسررائلی اجتماعی نمیر زنددی و رواب  عادی مردمان  و نیز مشررکلات خای جامعه و تاریز ررار ادبی بیان

های نویسنددان متعهد است. همانندی و همسانی كه بین دو كشور ایران راهکارهای بهبود رن در اشرعار و نوشته 

ود دارد برخاسته از پیوستگی تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی است كه همسانیهایی را در  عواطف و و افغانستان وج

های درونی مردمان این دو كشرور موج  شده است و نمود این همسانیها را در ررار شاعران و  هیجانات و دغدغه

دو شرراعر ایرانی و افغانسررتانی نویسررنددان این دو كشررور میتوان مورد بررسرری قرار داد. محمدتقی بهار و بیتاب 

هستند كه با توجه به مسائل جامعه و مشکلات مردم، بخش عمیمی از اشعار خود را به بیان واقعیتهای اجتماعی 

 اند. اختصای داده

نیازی، سرفرازی، مهم شمردن فرصت علوّ، دلیری و از خود بهار در اشعار اجتماعی خود مسائل متفاوتی مانند: بی

رزاری و نیکوكاری، رزادی، وطن، عدالت، هوشرریاری ملت و انواعی از اصررلاحات  رمی و ملایمت، بید شررتگی، ن

اجتماعی را با دقت مطرح میکند و با دید هرف به رنها می ردازد. به همین ترتی ، بیتاب نیز در اشعار اجتماعی به 

استقلال، وارستگی و استغنا، كار  مضامینی چون اتحاد، وحدت مسلمانان جهان، عدالت، عشق و محبت، رزادی و

 نگری اشاره دارد.و كوشش و جهان

 

 پیشینه پژوهش
حسررین روزدار از غلامالشررعرای همالشررعرا عبدالحق بیتاب این پژوهشررها را میتوان ذكر كرد: دو ملکدربارۀ ملک

تصادی، اجتماعی زیست نمایی از شرای  سیاسی، اقای مفصل ریینج تمامدونه: این كتاب به4399فرهمند، سرال  

های سبک شعر، قالبهای شعر، شخصیت علمی و ادبی دو شاعر عصر معاصر است و شعر این دو شاعر را در زمینه

صفحه دربردیرندۀ  445مورد مقایسره و بررسری قرار داده است. هدیج عرفان از پاینده محمد زهیر: این رساله در   

را به الشعها، مقالات و اشعار تهنیتی از  محفل عطای ملکتاب، بیانیهالشعرا بیجریان و مرات  علمی و اداری ملک

در مجلج عرفان دانشگاه كابل چاش شده است. تاریز ادبیات از حیدر هوبل،  4335بیتاب است. این رساله در سال 

 ری: این كتاب همچنان دربردیرندۀ شررخصرریت علمی و عرفانی بیتاب و نیز جایگاه وی در ادبیات د4399سررال 

هایی از شعر شاعران : كتابی است با معرفی نمونه4335افغانسرتان است. معاصرین سخنور از خال محمد خسته،  

: منبع درسی برای دورۀ كارشناسی 4155معاصرر افغانسرتان. ادبیات معاصر دری از پوهاند عبدالقیوم قویم، سال   

اعران معاصر میباشد. تاریز ادبیات افغانستان است و حاوی مطالبی در مورد كاركردهای علمی، ادبی و فرهنگی ش

 : سیری تاریخی دارد و یادكرد شاعران افغانستان است. 4379از میرغلام محمد غبار، سال 

دیوان خطی بیتاب كه نزد خانوادۀ این شاعر ای از پژوهشرهای مربوب به این شاعر عبارتند از:  ررار بیتاب و دزیده

موعه اشعار این شاعر توس  عبدالحکیم بصورت مدون دررمده است. دیوان وی موجود اسرت. كلیات بیتاب و مج 

بوسیلج انتشارات عطاءالله نوری و غلام حضرت كوشا در كابل  4335كه شرامل غزلیات و مخمسات است در سال  
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اه گبه چاش رسریده اسرت. تاریز ادبیات دری نوشرتج محمد اكبر سناغزنوی نیز از كتابهایی است كه در مورد جای   

چاش دردیده است. دزیده  4399بیتاب، در كنار سرایر شرعرای معاصر، یادكردی داشته است. این كتاب در سال   

سوانح »دردروری شده است.  4349اشعار بیتاب را تهماسبی خراسانی انتخاب نموده است. این مجموعه در سال 

ریه علمی پژوهشی ركادمی علوم افغانستان نش-ای است از پوهاند رسول رهین كه در مجله خراسان مقاله« بیتاب

در قاموس  6565ای از ناصر ارویا میباشد كه در سال مقاله« الشعرا بیتاب كی بود؟ملک»رررر منتشرر شده است.  

از شمس الحق رریافر، در « الشعرا بیتاب شاعر، عارف، ادی  و دانشمندملک»كبیر افغانسرتان منتشرر شرد. مقالج    

ری از كب« نگاهی به تاریز ادبیات معاصر افغانستان»بح  افغانسرتان منتشرر شد. مقالج   در روزنامه صر 4344سرال  

نامج دورۀ ارشد از جاویده احمدی، استاد دانشگاه كابل در مورد شخصیت علمی و ادبی بیتاب كریمی و یک پایان

 و ادبی او در ادبیات هسرتند. شرایان ذكر است كه كارهای پژوهشی در مورد بیتاب بیشتر در زمینج جایگاه علمی  

ی های اجتماعمعاصرر افغانسرتان، عرفان، سبک شعر و تألیفاتش انجام شده است. تمركز این پژوهش بر درونمایه  

 الشعرای بهار است.در شعر بیتاب و مقایسج رن با شعر ملک

اغل  این و مقاله، پژوهشررهای پرشررماری صررورت درفته اسررت كه در     در مورد محمدتقی بهار، در قال  كتاب

تحقیقات به جهان شرعری بهار بعنوان یکی از نوابغ شرعر فارسی پرداخته شده است و برخی نیز به جایگاه او در   

های اجتماعی اند؛ اما این پژوهش مشخصاً در مورد درونمایهوضعیت سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه نمر داشته

الشرعرای بهار و شررعر او  از پژوهشررهای مربوب به ملک در شرعر بهار به دونه تطبیقی با بیتاب بوده اسررت. بعضری  

 عبارتند از:

(، در كنار سه شاعر رزادیخواه نگاهی به نقش رزادیخواهی 4344محمدعلی سر انلو در كتاب چهار شاعر رزادی ) -

 بهار داشته اما در تحقیق خود به تحلیل اشعار اجتماعی و مسائل فرهنگی جامعه در شعر بهار ن رداخته است.

( به 4395های دینی بهار )ای در مورد نقش دین در اندیشررهرررر منوچهر اكبری و سررید مهدوی زرقانی در مقاله

 اند.معرفی شعرهای دینی بهار پرداخته

« اسرتعمارسرتیزی بنمایج اصلی شعر محمدتقی بهار در عصر مشروطه  »ربادی و همکاران در مقالج رضرا موسری   -

 اند.یاسی و نقش رن در برانگیختن مردم علیه حاكمان بررسی كرده(، اشعار بهار را از نمر س4344)

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر احمد صافی نجفی و »رررر معصرومه شربستری و الهه ستاری در مقالج   

 عدالتی و شباهتها و تفاوتهای(، برخی از اشرعار بهار را دربارۀ مقولاتی مانند فقر و بی 4341« )الشرعرای بهار ملک

 اند.رنها را با شعر صافی نصفی بررسی كرده

بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و »رررر محسن پیشوایی علوی و همکاران در مقالج 

 اند.(، چند مضمون اجتماعی در شعر بهار را با این شاعر مصری مقایسه كرده4341«  )الشعرای بهارملک

(، مفهوم وطن 4344« )الشعرای بهارتحلیل مفهوم وطن در اشعار ملک»فان در مقالج طرمیلاد شمعی و مینو بی -

 اند.را بعنوان یکی از پركاربردترین مفاهیم این شاعر مورد توجه قرار داده

(؛ 4444نوشرتج دكتر شرهین سراج  )  « مقاله وطن و رزادی»برخی دیگر از منابع مربوب به شرعر بهار عبارتند از:  

الشرررعرا بهار از علی میرانصررراری نامه ملک(؛ ارج4395فتاب خراسررران: یادنامه بهار از محمد دلبن )كتاب بلند ر

غر اصاز شعی  خسروی و علی« الشرعرا های انتقادی ملکپیوند بلاغت و تصرویرسرازی با دیدداه  »(؛ مقالج 4395)

هزل و طنز و شوخی در »(؛ 4396ت )در با كاروان حله: مجموعه مقالا« بهار ستایشگر رزادی»(، 4154باباسالار )

 (.4376از حشمت مؤید )« شعر بهار
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 سؤالهای پژوهش
 اصلی پاسز داده شود: در این پژوهش كوشش شده به این پرسش 

 ر مضامین مشترک اجتماعی در شعر محمدتقی بهار و عبدالحق بیتاب كدامند؟ 

 سز داده میشود: برای پاسز به این پرسش اصلی، نخست به دو پرسش فرعی زیر پا

 اند؟. محمدتقی بهار و عبدالحق بیتاب در اشعار اجتماعی خود چه مضامینی را به كار برده4 

 . كدام مضامین اجتماعی در اشعار بهار و بیتاب بیشتر بیان شده است؟6 

 

 روش پژوهش

العج منابع مختلف در زمینج ای، اینترنت، دیوان شعر شعرا و مطها از طریق مطالعات كتابخانهروری دادهروش جمع

 م كور بوده است.

 

 ضرورت پژوهش

ی مختلف از برخی نویسنددان ادبیات معاصر هانگارنده این مقاله بر رن اسرت تا با بررسری و مطالعج ررار و نوشته  

 ایران و افغانستان به بحث در مورد تطبیق و مقایسج اشعار اجتماعی بهار و بیتاب ب ردازد.

 

 گی محمدتقی بهارمروری بر زند
ق در مشهد به دنیا رمد. پدرش حاج میرزا محمدكاظم متخلص  4351الشرعرا میرزا محمدتقی بهار در سال  ملک

الشعرا بوده است. او در كنار پدر، شعر و فنون ادبی را رموخت و علاوه بر پدر از محضر به صبوری و ملق  به ملک

ب، كومعلومات خود در قلمرو عربی و فارسررری توفیق یافت )زرینها برد و به تکمیل ادیر  نیشرررابوری نیز بهره 

4396 :391.) 

در همان سررالهای نوجوانی، كه سررایج پدر بر سررر او بود، به محافل رزادیخواهی خراسرران راه یافت و از نزدیک با  

 هاسیاست و مسائل روز مأنوس دشت و اندیشه

محلی خراسان منتشر كرد. محمدتقی بهار را همگان با عنوان  هایو اشرعار رزادیخواهانج خود را از طریق روزنامه  

هایی چون استعاره انگیزی با ابزارسرایی كه تصویرسازی و خیالالشعرا میشناسند؛ شاعری برجسته در قصیدهملک

 از ویژدیهای سبک شعری اوست.

شدۀ شعر همان قالبهای شناخته محمدتقی بهار در»كوب میگوید: های اجتماعی شعر بهار، زریندر مورد درونمایه

فارسری، مفاهیمی نو مانند وطن، رزادی، دموكراسری، مسرراوات، عدالت و حقوق زن را مطرح میسرازد و در شررعر    

)به نقل از لامعی، « رورد كه تا روزدار او مانندش دیده نشررد بودفارسرری فضررایی نو با دیدداهی جدید پدید می 

های عمیق فرهنگی به ادبیات داشررت. دارای شررمّ زبانی بود و دانسررته(. بهار معرفتی عمیق نسرربت 133: 4154

 (.654: 4395داشت )میرانصاری، 

 

 مروری بر زندگی عبدالحق بیتاب
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داه سررخن بود و تجلیگاه عشررق، در سرررزمینی كه سررنایی تربیت میکرد و مولوی پرورش در سرررزمینی كه جلوه

زن نستوه دیگری در صری ترانه میسرود و فرخی چکامه، قلممیداد، انصاری وعظ میگفت و جامی درس میداد، عن

 كنار این ابرمردان چشم به جهان دشود.

هجری قمری رررر در قصاب كوچه پل  4354ش رررر مطابق 4645صوفی عبدالحق بیتاب عارف بزرگ كشور در  

ک كشید. او ش پس از هشتاد سال زنددی، در شهر كابل چهره در نقاب خا 4317خشتی كابل متولد و در حوت 

انتخاب و پیرو طریقج نقشبندیه دردید و سرشار « بیتاب»از زمانیکه به شعر و شاعری متمایل شد، تخلص خود را 

 از همین جهت بود.« صوفی»از بادۀ تقوا و تصوف شد. شهرت او به 

د شهرتی دست یازیی علوم زمانش را از قاری عبدالله، شراعر پرروازه كشور فرا درفت و به چنان  بیتاب دانسرتنیها 

الشرررعرای دورۀ معاصرررر (. وی دومین ملک45: 4394احمدی، كه روزی قاری عبدالله به رن مقام رسرریده بود ) 

(. 364: 4335افغانسرتان اسرت كه طبعی روان دارد، اشعارش ساده و روان و دارای ع وبت خاصی است )بیتاب،   

« دین»ن معرفت است و یگانه رمر باغ دنیا در نزد او بیتاب شراعر عارف و سرالک رداهی اسرت، كه سراپا در كمی   

 (.444: 4399میباشد )فرمند، 

نویسرری و الشررعرا در باروری و شررکوفایی ادبیات كشررورشرران، عرصررج فرهنگ كتاب نادفته پیداسررت هردو ملک

تادان نخستین اس الشعرا بیتاب از زمرۀتنها ملکشائبه و ارزشمندی را به انجام رسانیدند. نهشاعرپروری خدمات بی

پرتلاش و پرتکاپوی دانشرکده ادبیات و علوم بشرری دانشرگاه كابل بود، بلکه سالیان متمادی و بس درازی را در    

خدمت به اهل معارف سرر ری كرد و در بخش تألیف و ترجمه وزارت معارف كشررور به نوشررتن و ترجمج كتابهای 

همت به خرج داد. سالهای خدمت بیتاب در دانشکده  درسری، دستور زبان )صرف و نحو( و تنقیح كتابهای درسی 

دار تدریس ادبیات برمیگردد كه او عهده 4663ادبیات دانشررگاه كابل به زمان تأسرریس این دانشررکده در سررال   

الشرررعرا بیتاب دومین (. ملک46: 4349فرارسررری، بردیع و بیان، عروض و تاریز ادبیات عرب بود )خراسرررانی،   

افغانسرتان اسرت كه طبعی روان داشت، اشعارش ساده و دارای ع وبت خاصی است    الشرعرای دورۀ معاصرر  ملک

 (.367: 4399)سناغزنوی، 

پرور چون دو روی یک سررکه بازتاب صررورت یگانه اسررت. پیوسررتگیهای مقایسررج ررار شررعرای این دو خطج  ادب

و سرزمین را موج  شده است؛ جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی ایران و افغانستان شباهتهای ادبی و فرهنگی این د

 موضوعی كه راه را برای پژوهشهای تطبیقی باز میکند.

 

 تصویر درد و رنج  اجتماع در شعر بهار و بیتاب

بهار: مطالعات و اطلاعات فراوان او در زمینج علوم ادبی، تاریز و در یک نگاه كلیتر علوم انسرررانی هم یک ویژدی 

أریر بسرزایی داشرته است و این سه ویژدی، یعنی اندیشج سیاسی، هنر   برجسرتج اوسرت كه در زنددی فکری او ت  

ردیفانش در حوزۀ شرراعری و زمینج مطالعاتی دسررترده، از بهار شررخصرریتی سرراخته اسررت كه او را از اقران و هم 

 سیاست و ادبیات متمایز میکند.

ار را با جسم و روح خود وی مردی اسرت كه از بطن اجتماع و دردهای مردم خود برخاسرته است، حوادث روزد   

ای كه در رن زنددی رو در اشعارش همیشه ناخشنودی و نارضایتی از جامعه و حاكمان جامعهلمس كرده و از این

 میکند مشهود است.
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 رن خون این مکد ز ره پلتیک

 ملک خدای دشته دوصد پاره

 ورنکه به خیره بر زبر هر دنج

 هریک به دل درفته بسی امید

 

 كند به ره یاسا این جان رن 

 رراهر ملک را دروهی دنج

 اند چو اهدرهامیران نشسته

 هریک به سر نهفته بسی سودا

 (665: 4344)بهار،                                  

( دواه این درد و رنج است كه در رن، حادرج  مردم كشورش و زائران رستانه عقصیدۀ بمباران رستان حضرت رضا )

 اند با زبان دردناک اینگونه به تصویر میکشد:ا كه زیر باران دلولج توش كشته شدهحضرت ررن 

 بوی خون ای باد از طوس سوی یررب بر

 تقصیریک طرف مردان جان داده همه بی

 یک  جماعت را  قزاق  فشرده  است دلو

 جسد كشته فتاده است به بالای جسد

 

 با نبی بردو از تربت خونین پسر 

 معجران افتاده همه بییک طرف نسو

 یک   جماعت   را    سر باز   شکسته   است كمر

 پیکر خسته فتاده است به روی پیکر

 (494: 4344)بهار،                                      

رنج مردم برای بهار رنج جسم و روح  است. او وضعیت نابهنجار زنددی مردم را از كوتاهی دولتمردان در امر 

شت به نیکویی به تصویر كشیده است. بدون شک او بهترین نقاش چهرۀ عصر جامعج خویش است و بهدا

نابسامانیهای جامعه را با پیامدهای رن همراه میکند و با سقوب اخلاق در اجتماع، رن را استادانه و ماهرانه به تصویر 

 میکشد. 

ود بود و نمیتوانست بیرون از شرای  مسل  بر زمان و ای فرزند زمان خبیتاب: بیتاب مانند هر هنرمند و نویسنده  

مکان زیست ذهنی داشته باشد، از رخدادها و حوادث بركنار ماند و جدا از جامعه و سیر زمان حركت كرد. در این 

برهج تاریز كشور، كه با سالهای زیست شاعر مصادف میشود، مسائلی چون حصول استقلال، مبارزه علیه 

نوی )انگلیس(، دفاع از نوامیس ملی، تبلیغ اسلام به مرابج محور وحدت مسلمانان جهان و منطقه، استعماردران برتا

 پاسداری از استقلال و رزادی، خدمات اجتماعی در صدر مسائل مهم و اساسی  توجه شاعر قرار داشته است.

 

 چال ررمیدنسختی در سیهبه

 شستنیزرب زنددانی دست 

 

 نبه كج تنگ زندان در خزید 

 امید عافیت از جان بریدن

 (65: 4394احمدی، )                         

شعر بیتاب غرور افغانی، رزاددی و رزاد زیستن را به ستایش درفته و سر بریدن را در زندان به مرات  ترجیح داده 

ل ستایش ها این غرور وی قابتناست تا اینکه زیر یوغ بیگانه زنددی نماید یا كشورش را در حالت مستعمره ببیند، نه

میباشد، بلکه صادقانه باید اقرار نماییم كه بیتاب برای سایر پیروان و شادردانش نیز رزاد زیستن و بدون تعص  

 بودن را توصیه  میکرده است، حتی رزاد زیستن و پاک زیستن را نسبت به وابستگی و در عشرت زیستن می سندید.

 الهاستدریزم سدرچه از نام اسیری می

 

 بندۀ رزادی رمد فطرت رزاد من 

 

كننده و دارد و بسیار خیره واهۀ رنگین و معطر رزادی، مفهوم پربار و شگفتیبر شاخسار دلبن شعر بیتاب، دل 

، فرمندهای رزاداندیشی در هرفای تفکر وی میباشد )پرجاذبه است كه مرل روح و رزادی شاعر و نیرومندی ریشه

4399 :469.) 
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 خواهی در شعر بهار و بیتابپروری و ترقیعلم

بهار: بهار به كار و همت مردم میهن خویش باورمند است و مطمئن است كه از جد و جهد هموطنانش كشور ایران 

دویان نابود خواهند شد، حتی ادر پس از مرگ وی روزی به شاهراه ترقی دام خواهد د اشت و بدخواهان و دزافه

 باشد:

 دم و ورزیده شود خاکورزنده شود مر

 ور و صنعتگر و دهقان و كدیورپیشه

 دردد زنکوكاری و دانایی و پاكی

 بر كار شود مردم دانشور پركار

 ور زان كه نمانم من و رن روز نبینم

 

 از كوه دشاید ره و بر رود نهد بند 

 ورزشگر و جنگاور و كوشا و قوی زند

 عمر كم ایرانی افزون ز صد و اند

 زن رندین دروه لافنابود شود ا

 این چامه بماناد بدین طرفه پساوند

 (675: 4344بهار، )                                  

علم و دانش زیربنا و اساس همج جوامع بشری است. یک بعُد شخصیتی بهار علمیت و ارزش و مهم شمردن علم و 

   مستفاد میشود.لای اشعار بهار نیز این مطلدانش میباشد. چنانکه از لابه

وی كلید ترقی و پیشرفت جوامع را در دستان توانا و همت والای علما و دانشمندان میبیند. از همین جهت در 

 خواهی توجه دارد: پروری و ترقیقصاید خود مؤكداً به علم

 طل دو چیز افزونی دهد، بر مردم افزون

 علم است دیهیم علا، عقل است كنج اعتلا

 

 و خرد، پیرایج علم  و ادبسرمایج عقل  

 العلم تاج للفتی،  والعقل طوق من ذه 

 (353: 4344بهار، )                                         

بهار برای علم و دانش تعابیر زیبایی دارد چون بهشت و دوزخ؛ در مقابل، جهل و نادانی را سخت نکوهش میکند و 

 میکند. از علم و دانش برای نجات بشر ستایش

 زنددی جنگ است جانا بهر جنگ رماده شو

 در به دیتی علم و دانش را نجستی رنگ رنگ

 رور شویای پسر كس  هنر كن تا كه نام

   

 درنگ رماده شونیست هنگام تأمل بی 

 بختی را به دیتی رنگ رنگ رماده شوتیره

 ها بهر ننگ رماده شوور بماندی از هنر

 (547: 4344)بهار،                                                

الشعرا برای جامعج مترقی، داشتن علم و دانش است. در قصیدۀ پیام به ایران مخاطبان خود را اندیشه و باور ملک

به رموختن علم فرا میخواند و تکیه كردن به علم و عزم محکم را مایج عزت و مقام میداند و همواره در پی نکوهش 

ل و بدطینت است. بهار پستی و دنائت طبع رنان را نتیجج خالی بودن ضمیرشان از علم و دانش اشخای جاه

 دانسته و داشتن علم را برای هركس مایج سرفرازی و فخر میداند، نه داشتن رروت و مکنت؛ و در این مورد میگوید:

 جز سیم و زر چه داری؟ای خواجه به

 زر و دهرت  را ادر ستانند

 هنر زرخاک بیاز علم شود 

 

 چون علم نداری ددر چه داری؟ 

 ای خواجج والادهر چه داری؟

 بنگر كه ز علم و هنر چه داری؟

 (346: 4344)بهار،                                            
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ئل قا بهار از جایگاه و مرتبه علمی و دانش والایی برخوردار است، به همین جهت برای علم و دانش اهمیت بسیاری

است اما كسانی را كه خود علم ندارند و به علم نیاكان فخرفروشی میکنند نمی سندد. بهار باروری و ارزشمندی 

 جامعج بشری را در داشتن علم و معرفت میداند. 

 مند باشد زیرا به باور او:بیتاب:  بیتاب خواستار علمی است كه از جوهر معرفت بهره

 دمعرفت به رمز حقیقت نمیرسبی

 

 خواند در از علوم هزاران كتاب دل  

 (437: 4399فرمند، )                               

حد و حصر شاعر را به علم و دانش و تعلیم از رنجا میتوان دریافت كه هرچند از محی  ناسازدار و وابستگی بی

 افتد.این راستا كمند تکاپوی او از پا نمیایستد و در مردم بد انزوا میجوید ولی هیچگاه از تعلیم و تعلّم بازنمی

 در این روان جهان فتنه توفان

 دماغین نداری كه با این بی

 

 دریزمز بس درد و تلاطم می 

 دریزمز تعلیم و تعلّم می

 

الشعرا بیتاب شاعری است كه در قلمرو ادبیات دری جایگاه، ارزش و مقام دوینددی وی مسلمّ است. شعرش ملک

اند ی از دوهر درانبهایی است كه اهل ادب برای رفع عطش ذوق و قدرت ادبی خویش بدان توسل جستهادنجینه

خواهی و تربیت اولاد وطن بوده است. حتی منزل ایشان (. بیتاب خود مشوق علم و ترقی65: 4394)احمدی، 

رمدند و از فیض تدریس د میمندان شعر و ادب همواره در رنجا درمدرسج پرفیض برای ارادتمندان بود و علاقه

 مند میشدند.ایشان بهره

  

 شد یقین من كه درس راستی منمور داشت

 رفت ایامی كه چندین علم از بر داشتم

 

 به زبانم داد چون حرف الف استاد من 

 نیست چیزی جز فراموشی كنون در یاد من

 (413: 4335بیتاب، )                                

 ام عشق بیتاب را به علم و دانش از این بیت میتوان فهمید:كمال و قو

 

 شکر، عمر من به تعلیم و تعلّم صرف شد

 

 جز به مردن، زنددی خارج نکرد از مکتبم 

 (434: 4399)فرمند،                                

از غموض و ابهام مبرّا، دیرا و  زبان بیتاب مطابق با موازین و قواعد ادبی و استادانه، قابل فهم و درک میباشد.

 پسند است.عامه

 

 خواهی در شعر بهار و بیتابصلح
بهار: بهار دفاع از میهن و ناموس را مقدس دانسته اما از جنگ متنفر و بیزار است و رن را همواره نکوهش میکند و 

ختلف مردم را نتیجج طبع خواران میداند. او نزاع و كشمکش در میان قشرهای مپیشه و طریق مستبدان و جهان

 اندوزی را سب  بسیاری از جنگها میداند. طماع رنان دانسته و خساست و مال

ریزی میکند و در رن از چند بوزینه حکایت میکند كه مردی رنها را در ای را طرحلطیفه« لوح عبرت»در قصیدۀ  

ها دائم بر سر فراخی جا و كمی و زیادی نهیک قفس انداخته و هر روز مرت  رب و نان برایشان میگ ارد اما بوزی
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افزود، از این ای دیگر در رن قفس میرب و نان دعوا میکردند و هر روز یکی از رن میان كشته میشد و مرد بوزینه

 ها نه جای رنها تنگ و فراخ میشد و نه رب و نان رنها زیاد و كم.جنگ و دعوای بوزینه

 

 هندویک قبیله شد تاتار، یک قبیله شد 

 نامشان بشر بوده است از خدا ولی هر روز

 نان خود خورند اما، خون یکدیگر ریزند

 دوید رن یک از تورات، دوید این یک از انجیل

 

 یک عشیره شد لاتین، یک عشیره شد هرمان 

 از پی عداوتشان، كنیی نهد شیطان

 در اطاعت شیطان، یا اطاعت یزدان

 از قررن خواند رن یک از پازند، خواند این یک

 (356: 4344)بهار،                                        

بهار جنگ و جدال را حاصل جهل بشر دانسته و معتقد است كه ادر پردۀ جهل از پیش چشم بشر برداشته شود، 

كه  ندبسیاری از جدالهای بیهوده نیز به پایان خواهد رسید. او در قصیدۀ بلندی داستان چهار طفل را نقل میک

مینگرد و رنگ هریک متفاوت است و اینجا فرق نور ماه رشکار شد. در رخر بهار هركدام ماه را از پشت شیشه رنگی 

 چنین نتیجه میگیرد: 

 هان ای بهار! جنگ و جدال جهانیان

 در كه هستای اختر حقیقت! شو جلوه

 

 هست از ورای پردۀ جهل و مکابره 

 پرهدیتی، چو ش  سیاه و خلایق چو ش 

 

ی عالم را موج  ویرانی، تباهی و فراهم روردن رنج و درد و او مخالف جنگ و ستیز در عالم است و تمام جنگها

 اند، اما در باطندرسنگی میداند. بهار از قدرتهایی كه زیر چتر سازمان ملل و در ظاهر برای رفع جنگ جمع دشته

قاد اند، انتی نقشج شوم خود عالم را به خاک و خون كشیدهبرای بلعیدن ممالک جهان نقشه میکشند و برای اجرا

 ( 351: 4344كرده میگوید: )بهار، 

 كسان كه شور به ترک سلاح عام كنند

 مسلمّ است كه جنگ از جهان نخواهد رفت

 دمان مبر كه برای نمونه مدعیان

 پیشگان فردابه موی تو كه همین صلح

 

 ریز را چه نام كنند؟خدنگ غمزۀ خون 

 روی وهم دروهی خیال خام كنند ز

 به صلح دادن هاپن و چین قیام كنند

 ز بهر قسمت چین شور و ازدحام كنند

 

 در ادامه میگوید:

 خیالشان همه این است كاین سعادت را

 نعوذ بالله ادر مردم ستمدیده

 اند اولندای صلح به عالم فکنده

 

 به خود حلال و به دیگر كسان حرام كنند 

 بر این معنی احترام كنند فری  خورده

 كه معده پاک ز هضم عراق و شام كنند

 

بهار جنگ را موج  ویرانی و رنج و نابودی میداند و از استعمال بم  اتم و ررار نادوار رن در جنگ جهانی دوم بر 

 د:ته میگویهاپن یاد میکند. او ایمنی، رفاه، سعادت و عدالت را در كشوری كه دچار جنگ باشد خواب و خیال دانس

 رفاه و ایمنی طمع مدار هان

 

 ز كشوری كه دشت مبتلای او 
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 ایخواهی و امنیت و ررامش را در وجود می روانیده است. او قصیدهبهار در رخرین لحمات حیات خود قلباً حس صلح

 ناشدنی.بنام جغد جنگ دارد كه رخرین ارر اوست و فراموش

 فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

 باد  نای  او  و  تا  ابدبریده  

 چه باشد از بلای جنگ صعبتر

 

 كه تا ابد بریده باد نای او 

 دسسته و  شکسته پر و پای او

 كه كس امان نیابد از بلای او

 (455:  4344بهار، )                               

مان خاندان محمد زایی در مورد بیتاب: این سرودۀ استاد بیتاب جوهر اسارت و استبداد حاكمیت شاهان و حاك

 رزادیخواهان تاجیک، هزاره، پشتو، ازبک، تركمن، عرب، بلوچ، قزلباش، بیات و قزاق است كه در زیر با هم میخوانیم:

 رتش جنگ ددر یارب نیاری رویکار

 

 رحمانه سوختورنه خواهد شرق و غرب اتوم بی 

 

ن كرده است، وطن در این سه دهج اخیر رن را با دوشت و رنچه بیتاب در پنج دهج قبل از امروز در شعرش بیا

 (. 64: 4394احمدی، پوست خود تجربه كرده است )

 در جهان جنگ عموم باز ادر دردد به پا

 (بیتابنزد من با همج اعدا )

 

 خلق معدوم از مغارب تا مشارق میشود 

 صلح بهتر بود از جنگ و لجاج

 

*** 

 انگیزز سختیهای چرخ فتنه

 نباشد رنقدرها سخت و مشکل

 

 به زیر رسیا سنگی خزیدن 

 كه خود را زیر دست غیر دیدن

 (33: 4394احمدی، )                               

عیار بود. او عاشق وطن و دلدادۀ اعتلای كشورش بود. شیفتج رزادی و شئون بیتاب یک مرد اجتماعی تمام

رجستج ایشان برشمرد. در سلاست بیان و توضیح مطال  درسی از نیروی كاری را میتوان از وجه تمایز براست

 (.45:  4394العادۀ ذهنی برخوردار بودند )احمدی، فوق

 

 تربیت و اخلاق در شعر بهار و بیتاب
بهار: شاعری تواناست این توانایی هم ذاتی است هم ارری، زیرا پدرش صبوری نیز شاعر بوده و او نیز ذوق و قریحج 

ای فعال دشته و مطال  ابتدایی را پردازش در برابر پدیدهرو طبع سخنرا از پدر به ارث برده است. از همینخود 

در شعر خود میگنجاند اما توانایی و استادی بهار در رن است كه در همان موضوع پیش پا افتاده محدود نمانده و 

 با ارتباب منطقی به مطال  بزرگ و ارزشمند میرسد.

یز دنیا را سرای ناپایداری میداند كه برای كسی بقا و وفا ندارد. پس همان بهتر كه انسان خاطر رزاددان و بهار ن 

 (.355: 4344بیچاردان را نیازارد و در این سرای ناپایداری از خود نام و یادی خوش به جای نهد )عابدی، 

با محنت و سختیها عجین است و كجی و ناخالصی  وفا میداند كه در رن راستی و راه راسترو و بیبهار دنیا را كج

 باب و بنای روزدار است. دروغ، فری  و مکر برای همه نردبانی هستند كه افراد خود را با رن بالا میکشند.
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 تا شدم خویگر به رفتن راست

 راست نتوان سوی بلندی رفت

 رو بین كه پشت خم داردكوه

 ذروۀ عز دنیوی كوهی است

 و دربزی استزاد راهش دروغ 

 

 رو به كشتنم برخاستچرخ كج 

 راستی مانع ترقی ماست

 كه ز چپ میرود دهی از راست

 كه همه نعمت اندر رن بالاست

 نردبانش فری  و مکر و دهاست

 

بهار ظاهر دنیا را مانند سرای خویش میداند كه همواره مورد هجوم رنج و غوغا میباشد و برای انسان جز افسوس 

رورد. می ندارد كه دلبستگی هركس كه به دنیا بیشتر باشد، سرانجام بیشتر حسرت و ید نمیو حسرت دل پد

 (.354: 4344افسوس نصیبش خواهد شد )عابدی، 

 و امروز چه كردیم كه در صورت و معنی

 نیکو نشود روز بد از تربیت بد

 

 دادیم ز كف تربیت سر و علن را 

 درمان نتوان كرد به كافور، عنن را

 (544: 4344بهار، )                                  

*** 

 فرزند ناخلف نفس فرمان من برد از جان

 

 زیرا به تربیت او را فرمانروا پدرم من 

 (59: 4344)بهار،                                             

*** 

 ، كه در هنرنگر یکی به كل  معلم

 و عقلهنر تو به نزدیک شرع ای مرد بی

 

 چون تربیت پ یرد، یابد مقدمی 

 كمتر هزار بار ز كل  معلمی

 (373: 4344)بهار،                                       

مضمونی كه در قطعات بهار بسامد بالایی دارد، انتقاد از اوضاع اجتماعی است. شاعر میکوشد در زبان از هررنچه 

انتقاد خویش را بیان كند. این موضوع در بین تمامی شاعران عصر مشروطه رید ماجرایی بسازد تا كه به چشمش می

 (.459: 4344زاده، اشرفرایج است )

بیتاب: بیتاب شاعری كلاسیک است. او فقه و حدیث میداند و منطق درس میدهد، ل ا طبیعی است كه رستگاری 

شعر او هم، مرل شعر بهار، مضامینی حاكی از و رزادی را در اسلام و دینداری ببیند. بیتاب سیاسی نیست اما در 

مخالفت و مبارزه با استعمار بیگانگان هست، اما اجتماعیات شعر او بیشتر از قبیل دعوت به اخلاق و دینداری است. 

 اجتماعیات او، مرل بهار، رنگ و بوی سیاسی ندارد و برخاسته از روحیات و اخلاق مد نمر شاعر است.

 فا تربیهمیکند ریینج طبعت مص

 از رری ما را رساند تا رریا تربیه

 تربیه بیتاب از دستت تا وقت مرگ

 

 میکند درد جهالت را مداوا تربیه 

 صحت عقل و ادب را تقوا باشد ازو

 میکند اصلاح كار دین و دنیا تربیه

 (44: 4394احمدی، )                            

در جهت تعلیم و تربیت اولاد وطن صرف كرده است.او برای رعایت شعایر سال از عمر درانبهای خود را  53بیتاب  

دوستی و تحریک به صداقت در ایفای خدمات اجتماعی داهی به نمم و زمانی هم دینی و سنن ملی، حیات، وطن
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رورد. حتی منزل خودشان مدرسه پرفیضی برای ارادتمندان بود كه به نرر ارشادهای ارزشمندی به عمل می

 مند میشدند.رمدند و از فیض تدریس وی بهرهمندان شعر و ادب همواره در رنجا درد میهعلاق

 بهشت راحت ما چیست غیر خلق نکو

 

 بشر ادر نکند ترک شر به شر ماند 

 

*** 

 از تواضع ریدت خورشید هم زیر كمان

 غیرت و شجاعت این ملت غیور كه خون تشنه عدوست

 تفنگتیز چون كله دود در دهن توش و 

 

 میکند این نکته ربروی بتان ایما مرا 

 دارد همین ندا كه صف كارزار كو؟

 قوم افغان كه دلیر رمده مرد و زنشان

 

*** 

 ز یک شجاع دریزد هزار شخص جبان

 

 كجا حریف خروسی است ماكیانی چند 

 

*** 

 اتحاد اسلام  و نفاق در شعر بهار و بیتاب

دیری كرده است. او میخواست به سی اجتماعی رن روزدار شعر سروده و موضعبهار: بهار دربارۀ بیشتر حوادث سیا

مخاط  بفهماند كه باید هوشیار و رداه باشد و نسبت به رخدادهای پیرامونش، شک و تردید داشته باشد و در برابر 

  به . بهار فقظالمان از حقوق خود شجاعانه دفاع نماید. تفکر، شجاعت و تردید از ویژدیهای تیپ شخصیتی اوست

اندیشد. او جهان اسلام را یک ارچه میبیند. این توجه به ررمانهای انسانی و پیگیری نفی استبداد درون كشور نمی

 ی شخصیتی اوست:امنیت و ررامش برای تمامی مردمان، از ویژدیها

 پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه
 واستای مسلمانان در اسلام این ستمها كی رواست ر

 

 دناهخون جمعی بی 

 كار ایران با خداست

 

دونه، شخصیت و روحیات خود را بهار تمام كشورها و سرزمینهای اسلامی را دارای روحی واحد میداند و بدین

 مبنی بر توجه به اتحاد و ررمان جمعی بروز میدهد: 

 هند و تركیه و مصر و ایران

 در هویت دو، اما به دین یک

 احمد جملگی پیرو دین

 مسلمی در بگرید به طنجه

 

 تونس و فارس و قفقاز و افغان 

 مختلف تن ولی متحد جان

 جملگی تابع نص قررن

 مؤمنی نالد اندر بدخشان

 

بهار در زمینج رداهی مردم، تمام تلاش خود را به كار میگیرد؛ وی ملت را سازندۀ سرنوشتشان میداند. خود را 

م را رداه و متحد كند. رنان داعیج مبارزه با ناامنی دارند و شعرشان را برای بعنوان شاعر، موظف میداند تا مرد

العاده، سربازی وفادار و دوستی خوب برای مردمشان هستند بیداری مردم به خدمت میگیرند و با روحیج تیمی فوق

 تا نگ ارند در غفلت از میان بروند.
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 چند دویی چرا مانده ویران

 چند دویی چرا جسته مأوا

 چند دویی چرا روز حاجت

 چند دویی چرا ما اسیریم

 

 هند و افغان و خوارزم و ایران 

 خرس پتیاره بر جای شیران

 مانده از كار، دست دلیران

 زانکه رزادی ما اسیران

 (469: 4344)بهار،                                 

یق مردم به اتحاد و اتفاق و پرهیز از دوئیت در تحریض ملت ایران به رفع اختلافات م هبی و تشو 4697در سال 

(. ررار ارجمند بهار ریینج زنددی 469: 4344بهار، بند شیوای بالا را در خراسان سروده است )و نفاق، بهار ترجیع

اند )دلبن، اجتماعی مردم ایران است و از رن جهت این سخنان نادر و درانبهاست كه همراه زنددی قدم برداشته

4395 :54.) 

 بیتاب
 ام دل رعنا نمیخورد زیبابه دیده

 انگیز یک سرزاوضاع نفاق

 

 ز بس كه وضع دورنگی مرا پسندیده   

 دلم رزرد ابنای زمان حیف

 (67: 4394احمدی، )                              

ار چندین با رنکه این اشع وضوح درک میشود بیتاب نفاق را با جرئت تمام تقبیح نموده است.در بیت بالا چنانکه به

اند، اما رنچنان با شرای  امروزی سازدار است كه دویی سراینده اكنون حیات دارد و با درک دهه قبل سروده شده

 اوضاع و حالات كنونی كشورش، این مسائل را در قال  اشعار تفسیر و تعبیر كرده است. 

 عدالت در شعر بهار و بیتاب
دالت است. این اصل در دیوان شاعر بسامد بالایی دارد. او به همان میزان كه شیفتج رزادی بهار: یکی از اصول بهار ع

خواهی ایران، یکی از و قانون است شیفتج عدالت هم است. درواقع، عدالت بعنوان نخستین رمرۀ جنبش مشروطه

 ی اصلی شعر بهار است. مضمونها

جامعه چهره در هم میکشد. او همواره این نابرابریها را به  یهایپسند است و از نابرابربهار شاعری معتدل و عدالت

باد انتقاد میگیرد و از اینکه تمام افراد جامعه امتیازات یکسانی ندارند برافروخته میگردد و با تیغ زبان بر این 

ی نیهاشکتیها و قانونعدالدرایی و دادخواهی است و از بینابرابریها سخت میتازد. دیوان اشعار بهار سرشار از عدالت

انگیزد. بهار شاعری حکام و دولتمردان، دردمند و ناشکیباست. احترام به قانون و اجرای عدالت مسرتّ او را برمی

تفاوت نیست بلکه چون سیلی خروشان توفنده و متعهد است كه در برابر رخدادهای سیاسی و اجتماعی راكد و بی

 میدارد.موّاج است و در مسیر عدالت دام بر

پروری زبان به توجهی دولت به دانشمندان و اهل علم و سفلهای شاه را خطاب قرار میدهد و از بیبهار در قصیده 

انتقاد میگشاید. او رفتاری را با مردم جامعه پسندیده و شایسته میداند كه بر مبنای عدل بوده و در رن داد و دهش 

 موجود باشد و میگوید:

 با داد و دهش كوش و پاسداری                         پاس تن و عرض و مال مردم در               

 شماری برده است:عدالت در نزد او جایگاه والا و ارزشمندی دارد و در راه تحقق این مهم رنجهای بی

 استخوانم خرد شد در ررزوی معدلت

 دشت  اصلاح، صوتم پست    نودل     در امید 

 ای ررزو را پر نبودكاشکی ز اول هم 

 نبود   حنجر     را  امید    بلبل    هردز   كاش 
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ورزی بیش از حصار رهنین و پولادین در حراست از كشور مؤرر است. خودخواهی باعث تباهی از نمر بهار، عدالت

م اساسش بر ظل و نهادها را براساس عدالت میداند و ملکی كه بنیاد و ملک میشود. او پایداری و استحکام دولتها

 (. 641: 4344باشد استوار نمانده و زود از پای خواهد افتاد )بهار، 

 هر ملکی را كه داد بود بنیاد

 وان ملک را كه ظلم بود بنیان

 

 دیر ایستد چو كوه به ستواری 

 زود افتد به مکنت و خواری

 

 نیز همین باور را دارد:او در هر كاری، عدالت را معیار درستی رن عمل دانسته و در مورد قضاوت 

 قضاوت ز روی عدالت شود

 

 نه از روی بیداد و بخل و جفا 

 

پروری و وی شاهان را در ایجاد عدل میستاید و این خود موج  تشویق و ترغی  شاه است به سوی عدالت

 داددستری:

 وطن باد در سایج عدل تو

 

 برومند و بالنده و باصفا 

 

كه بنیادش عدل و داد است و میگوید در جایی كه عدالت حاكم باشد حاجت به حصار ای میداند بهار ملک را خانه

 دستری میستاید.شاه را به صفت عدالتپولادین نیست و ممفرالدین

 ایست بنیادش عدلملک یکی خانه

 داد و دهش در بنا نهند به كشور

 شکر خداوند را كه داد و دهش را

 ستان  ممفر دین شاهخسرو دیتی

 

 ه ن اید ادر نباشد بنیادخان 

 به كه حصاری كنند ز رهن و پولاد

 طرف بنایی نهاد پادشه راد

 رنکه ز عدلش   بنای   ظلم   برافتاد

 

ی اجتماعی میداند و همواره بر عدالت در قانون تأكید او قانون معتبر بر بنیاد عدالت را سب  رشد و قوام بنیانها

 دارد:

 زایراکداند كه این دوره عدل باید ا

 عدل به كار است و داوری به شمارست

 استخوانم خرد شد در ررزوی معدلت

 

 دلشن دولت ز عدل دردد خرم 

 صدق پسند است و راستی است مسلمّ

 كاشکی زاول همای ررزو را پر نبود

 (379: 4344)بهار،                                 

شاه قاجار سروده است شیفتگی به عدالت بیشتر محسوس لدیندر قصاید بهار كه در عهد جوانی در خانه ممفرا

 است و این همان مطلوبی بود كه دررخر عمر نیز به سمت رن دام برداشت.

 ملک عروسی است عدل و دادش كابین

 

 در ده كابین و شو مر او را داماد  

 (49: 4344بهار، )                                  

 یتاب و بهاردوستی در شعر بوطن

ه او رید كعیار، عاشق وطن و دلدادۀ اعتلای كشورش بود. از اشعار وی چنین برمیبیتاب: بیتاب مرد اجتماعی تمام

 عاشق رزادی وطن بوده است و همین عشق و علاقه سب  شد تا رخر عمر از كشورش بیرون نرود.
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 ای وطن ای مایج اقبال ما

 وز تو خرم روز و ماه و سال ما

 باشد ز ایمان ای وطن ح  تو

 

 بخش حال و استقبال ماكام 

 وز تو نیکو جملج احوال ما

 سخن در جسم ما جان ای وطنبی

 (47: 4394احمدی، )                                     

ده دوستی، كس  دانش و علم كوشیدوستی، مردمبیتاب در سرایش اشعاری با مضامینی مانند استقلال، رزادی، وطن

 است افراد جامعه را در جهت مربت ترغی  و تشویق نموده و روحیج عالی را در رنها تقویت نماید.

 دریزم سالهاستادرچه از نام اسیری می

 

 بندۀ رزادی رمد فطرت رزاد من 

 

عر شاز اشعار بیتاب چنین به نمر میرسد كه او عاشق رزادی و دشمن استعمار بوده است. این موضوع  در تاروپود 

، داوی متخلص به پریشان در شعر «حی الفلاح»بیشتر شاعران كشور پدیدار بوده است، چنانچه طرزی در مقالج 

معار باكانه نسبت به استو عبدالرحمن لودین و شاعران دیگر با مبارزات قلمی، دشمنی خود را بی« بلبل درفتار»

 اند.ر به تصویر كشیدهاند و در اشعار خود استعمار انگلیس را با تنفبیان كرده

از مفهوم وطن باز در دیوان او به  بهار: بهترین ستایشها دربارۀ رزادی در ررار بهار وجود دارد و زیباترین ستایشها

پرستی در حد اعلای سرای رزادی و وطن در بافت بورهوازی رن است؛ البته وطنچشم میخورد. بهار بهترین مدیحه

دورۀ رضاشاه. هیچ شاعری پس از فردوسی در شعرش چهرۀ ایران را زیباتر از بهار به  شیفتگی حاكم بررن نه میهن

تصویر نکشیده است. بهار در بیشتر اشعار خود به وطن و سرنوشت رن اشاره دارد. اشعار سیاسی او سه ساحت 

 عمده دارد: وطن، رزادی و تجدد.

بهار به چشم میخورد. بهار شاعر عشق و غزل نیست،  عشق به ایران كهن و عشق به تاریز ایران در سراسر دیوان 

ای خای بخشیده است. قصاید او محکم و شاعر حماسه و قصیده است. فخامت و صلابت بیان قصایدش را صیغه

داری اوست. بهار هدف جویی و میدانسنگین است. در همج رنها رنچه بیش از هر چیز جلوه میکند روح پرخاش

با صداقت و با شهامت میدید. او تمام قریحه و استعداد ادبی و رتش نهفتج بین سطرهای زنددی خود را در هنر 

خود را برای كشور و زادداه خود میخواست. بهار وطن را جانشین رن معشوق سنتی غزل فارسی میکند. او حتی 

 در غزل خود نیز لحنی سیاسی و اجتماعی دارد.

 ای خطج ایران مهین، ای وطن من

 نیی رباد كه شد بازای عاصمج د

 

 ای دشته به مهر توعجین جان و تن من 

 رشفته كنارت چو دل پرحزن من

 (475: 4344)بهار،                                   

پرستی است و بهترین ی پرتوان شعر بهار وطن و وطنهاشعر بهار اوج ستایشگری وطن است، یکی از درونمایه

سرای رزادی وطن است. هیچ شاعری پس از وطن در ررار بهار وجود دارد. بهار مدیحه ستایشها از رزادی و مفهوم

(. شاعر تیزبین و 6: 4444سراج، فردوسی در شعرش چهرۀ ایران را زیباتر از بهار به تصویر نکشیده است )

ود زنددانی وطن خواهی چون بهار كه در خ  مبارزات سیاسی دام برداشته، قلم و قدم خود را در خدمت بهبترقی

 و هموطنان خویش به كار برده است.

 من كه دیرینه خادم وطنم

 

 پادشاه ممالک سخنم 

 

 رو  خود را زبان وطن خطاب میکند.در جهان شاعرانج بهار وطن جایگاه و مقام والایی دارد، از همین
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 یقینمن زبان وطن خویشم و دانم  به

 رنچه ررم به زبان  راز دل ایران است

 هركه درد دیار و غم وطن داردنه 

 

 با زبان است دل مردم ایران  همسر 

 بو كه اندر دل یاران كند این راز ارر

 راستی خبر از درد و داغ من داردبه

 (543: 4344)بهار،                                  

ادر وطن در اسارت و نابودی باشد،  رو كه خود را با او یگانه میبیند.درد و رنج وطن، جان شاعر را میکاهد از رن

نلو، س اشاعر نیز خود را در بند و اسارت میبیند و از رن رنج میبرد و از رن اسارت، بر خود و وطن تعزیت میخواند )

4344 :36.) 

 گیرینتیجه

بیتاب  ر وی پیشین رورده شد، بصورت خلاصه، شباهتها و تفاوتهای شعر بهادر ادامه، براساس مطالبی كه در بخشها

 براساس مضامین اجتماعی ارائه میشوند.

 شباهتها در اشعار اجتماعی بهار و بیتاب
 دوستی است. سرای پارسی، وطن و وطنهای پرتوان شعر محمدتقی بهار، شاعر بزرگ و سخنر یکی از درونمایه

عشق و محبت به رزادی و دونه محتوای شعر عبدالحق بیتاب نیز تبلیغ دین، وحدت مسلمانان جهان، ر به همین

 استقلال بود.

دوستی، الشعرا بیشتر ملموس است و در اشعارشان بازتاب یافته همین مسائل وطنشباهتهایی كه در شعر دو ملک -

 تشویق و ترغی  به وحدت و یک ارچگی، رزادی و استقلال كشور از ظلم بیگانگان است.

غزل فارسی میکند. او حتی در غزلهای خود نیز لحن سیاسی  بهار در اشعارش وطن را جانشین رن معشوق سنتی -

 و اجتماعی دارد.

ر بهار و بیتاب برخاسته از اجتماع و حوادث اجتماعی روزداری هستند كه همج حوادث را با جسم و روح خود 

اجتماعی، هرچند دو جغرافیا با شرای   -ای كه دررن زنددی میکردند اند. بهار و بیتاب در جامعهاحساس كرده

و برای  انداند، رنها درد كشیدهرا با تمام وجود لمس كرده سیاسی و فرهنگی جدادانه بودند ر تحولات و نابسامانیها

اند. با رنکه بهار بیشتر مرد سیاست بود و بیتاب مرد عرفان، اما اشعارشان بیشتر همدردی با مردم خود همگام بوده

 ردو ندای جامعه و مردم خود بودند.حاكی از درد و رنج اجتماع بود و ه

 نمر هستند. درد و رلام مسلمانان را ناشی از غفلت، نفاق و جهل میدانند.ر در اتحاد مسلمانان هردو همسو و هم

ر یکی از مضامین عمده در شعر  بهار و بیتاب، در كنار  بیان دردهای جامعج خود، طل  پیشرفت و ترقی جامعه 

 است.

 تفاوتها 
عمدۀ اشعار اجتماعی بهار و بیتاب در این است كه بهار شخص سیاسی بوده اما بیتاب سیاسی نبوده است،  ر تفاوت

 به همین علت اشعار اجتماعی بیتاب لحنی ررام دارد اما بهاردارای لحنی تند و داهی سیاسی است. 

ن است. بیتاب چوو پررنگتر ر تر، وسیعتدیدداه بهار در مواردی چون رزادی، استقلال و اعتلای كشور دسترده -

اهل سیاست نبوده این موارد در شعر او كمتر به كار رفته است، با وجود این او در قال  شخصی اجتماعی، عاشق 

وطن و شیفتج رزادی است و از تبار و سلالج شاعران با معرفت میباشد كه پرتو عشق و محبت ركن اساسی پیکره 

 و محتوای شعرش را تشکیل میدهد.

 رید و به سبک هندی متمایل بوده است.شمار میبیتاب به قصیده كمتر توجه داشت و از شاعران غزلسرا به -
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سرایی میشناسند كه با روردن مفاهیم اجتماعی و الشعرا و شاعر برجسته در قصیدهبهار را همگان بعنوان  ملک -

 سیاسی از پیشگامان نوروری در مضامین شعر فارسی است. 

 ت نویسندگانمشارك
دانشگاه تهران  انسانی ادبیات و علوم دانشکدۀ در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده اصلی رن طراح و داشته بر عهده را رساله این راهنمایی اصغر باباسالارشده است. رقای دكتر علیاستخراج 

 سركار خانم رویدا احمدی بعنواناله هادی بعنوان مشاوران و دكتر روح و رقای دكتر علی محمد مؤذنی و رقای

 مقاله حاصل محتوای تحلیل اند. درنهایتداشته نقش نهایی تنمیم متن و هاداده دردروری در رساله این پژوهشگر

 .بوده است پژوهشگر چهار هر مشاركت و تلاش

 تشکر و قدردانی

فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران كه مرا در تحصیل علم و  از همج استادان دروه زبان و ادبیات

 ادب، یاریگر بودند، س اسگزارم.

 عدم تعارض منافع

نویسندۀ این مقاله دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

رداهی و رضایت دارد. این تحقیق طبق كلیج قوانین و مقررات اخلاقی  پژوهشی اوست و ایشان نسبت به انتشار رن

اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی 

 .دو او مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر عهده میگیرعلی اصغر باباسالار( است پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول )
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 (. دیوان اشعار.چاش چهارم. تهران: نشر مروارید.4344بهار، محمدتقی. )

یوان استاد سخن صوفی عبدالحق بیتاب. كابل: انتشارات عطا و الله نوری و غلام حضرت (. د4335بیتاب، عبدالحق .)

 كوشان.

 (. دل زخم )دزیده شعرهای عبدالحق بیتاب(. تهران: نشر رمو.4349تهماسبی خراسانی، سید نور .)

 ور. كابل: مطبعه هرات.(. معاصرین سخن4334خسته، خال محمد .)

 با كاروان حله. تهران: نشر علمی.«. بهار ستایشگر رزادی(. »4396كوب، عبدالحسین. )زرین

 (. تاریز ادبیات افغانستان. كابل: نشر میوند.4399هوبل، محمد حیدر .)

المللی جستارهای ادبی.زبان و ارتباطات همایش بین«. های وطن در شعر بهارجلوه(. »4444سراج، شهین .)

 فرهنگی. 

 شاعر رزادی. تهران: انتشارات نگاه.(.چهار 4344س انلو، محمدعلی .)

 (. تاریز ادبیات دری. كابل: انتشارات اندیشه.4399سناغزنوی، محمد اكبر .)

 نامه. دانشگاه تهران.(. مقایسه قصاید بهار و خلیلی. پایان4344عابدی، سید نورمحمد. )

 طبعه رزادی.روزدار قاری و بیتاب. كابل: مالشعرای هم(.دو ملک4399فرمند، غلامحسین .)
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رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی. «. نگاهی به تاریز ادبیات معاصر افغانستان(.» 4344كریمی، كبری .) 

.444ر45، ی 4344، پاییز 63شماره 

.65ر43، ی4ترجمج غلامرضا ارجمندی. پیک نور، شمارۀ«.ادبیات و جامعه(. »4393كورس، سارا .)

خراسان. یادنامه محمدتقی بهار. تهران: نشر رسانش.(. بلندرفتاب 4395دلبن، محمد .)

الشعرای بهار و فدوی طوقان از خلال شناسی تطبیقی شخصیت ملکتیپ(. »4154لامعی دیو، احمد .) 

، بهار و 4، شماره 67مجله پژوهش ادبیات معاصر، دوره «. هایشان براساس مکت  انیادرامسرودهزندان

.154ر134تابستان، ی 

نامه بهار. تهران: نشر میراث مکتوب.(. ارج 4395ری، علی .)میر انصا
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